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حکایت سقاخانه کوچه خاطره دارارادت  خاندان قاجار به بقعه ای در دل بازار 

  موضوع: هیئت های عزاداری 
   ویژگی: فعالیــت هیئت های ۲00ســاله در کنار 

تازه تأسیس ها 
***

سنگلج، یکی از ۵محله تهران قدیم، در آغاز ماه های 
عزاداری ســالار شهیدان، امام حســین)ع(، میزبان 
هیئت هایی بود کــه حاجی بازاری ها یــا پهلوانان و 

لوطی های محل پایه گذاری شان کرده بودند.
نصرالله حدادی، تهران پژوه می گویــد: »هیئت ها در 
قدیم معمولا هویت دهنده بودند. برای همین اشخاص 
معروف، بازاری ها، اقوام، اصناف، پهلوانان و... ســعی 
می کردند تکیه دار باشــند و هیئت خودشان را داشته 
باشند. تکیه ها محل هایی کوچک یا چادرهایی بودند 
که فقط برای ایام محرم تعبیه می شدند و بعد از پایان 
محرم و صفر جمع می شدند ولی حسینیه ها و مساجد 
همیشه و در تمام طول سال دایر و فعال بودند«. به گفته 

حمیدرضا نارنجی نژاد فعالیت قدیمی ترین هیئت های 
این محله به حدود ۲00ســال قبل می رسد: »در محله 
سنگلج قدیمی ترین هیئت مربوط به صنف بزازها بود که 
همچنان فعال  است. هیئت نوباوگان قنات آباد و هیئت 
قمربنی هاشم نیز از هیئت های قدیمی محل هستند. 
هیئت قمربنی هاشم را حاج اکبر ناظم هدایت می کرد و در 
مرور سابقه اش با خاطرات یکی از بازیگران مشهور سینما 
روبه رو می شویم. می گویند حاج اکبر ناظم دست خسرو 
شــکیبایی را که در آن زمان پسربچه بازیگوشی بود، 
می گیرد و از کوچه به هیئت می برد تا استکان های چای 
عزاداران را بشوید. خود مرحوم شکیبایی بارها گفته 

بود من خادم عزاداران امام حسین )ع( در هیئت بودم.«
نصرالله حدادی می گوید: »در محله سنگلج ۲هیئت به 
یک نام وجود دارند: یکی هیئت محبان الزهرای پاچنار که 
متعلق به خاندان آل احمد است و هنوز هم فعالیت دارد و 
دیگری هیئت محبان الزهرای مستوفی که در مسجد 

مستوفی مراسم عزاداری اجرا می کند. هیئت مصطفی 
 دادکان هم از قدیم در محله سنگلج بود که فعالیتش را 
از تکیه دباغخانه آغاز کرد. در حال حاضر تکیه دباغخانه 
وجود ندارد ولی مسجد دباغخانه و سقاخانه دباغخانه 
هست. همه هیئت ها و دسته های عزاداری در دهه اول 
محرم جداجدا به ســمت بازار می روند و در محله بازار 

با دسته های محله های دیگر به عزاداری می پردازند.«
چند سالی اســت که هیئت های جدیدی هم در محله 
دیده می شوند. در پارکینگ پاساژ دلگشای خیابان خیام 
هیئت افغانستانی ها عزاداری می کنند. هیئت کارگران 
طلاساز هم به تازگی به جمع هیئت های محله سنگلج 

اضافه شده است.

هنرپیشه معروف در هیئت قمر بنی هاشم 

موضوع: امامزاده سیدناصرالدین ع
ویژگی: بقعه ای قدیمی با گورستانی تاریخی

***
قدیمی تریــن بقعه تاریخــی محله ســنگلج، امامزاده 
سيدناصرالدین)ع( است که به لفظ عاميانه مردم به آن 

امامزاده سيدنصرالدین می گویند.
امامزاده سيدناصرالدین)ع( بقعه ای هشت ضلعی متعلق 
به قرن نهم هجری اســت. کتيبه هایی بر دیوار این بقعه 
نصب شده اســت که طبق آن در سال های آخر سلطنت 
ناصرالدین شاه قاجار به دستور همسرش منيرالسلطنه، 
مادر کامران ميرزا، این بقعه مرمت شــد و توسعه یافت. 
منيرالسلطنه زن مذهبی دربار بود که بسياری از مراسم  
مذهبی و روضه خوانی دربار را بعد از مرگ مهدعليا برعهده 
گرفت. او روضه های خانگی برگزار می کرد و عاوه بر زنان 
دربار، همسران ســفرا را هم دعوت می کرد. برای زیارت 
امامزاده های تهران هميشه پيشــقدم بود و برای مرمت و 
رسيدگی به این بناهای مذهبی از هيچ چيز دریغ نمی کرد. 
بعد از مرگ برادرش ابراهيم خان کــه از رجال معروف و 
ثروتمند دربار بود چون فرزندی نداشــت همه اموالش به 
منيرالسلطنه و کامران ميرزا رسيد. منيرالسلطنه هم بسياری 
از این اموال را وقف کرد. وقفنامه 39صفحه ای این بانوی 

دربار یکی از باارزش ترین وقفنامه های تاریخ تهران است.
حميدرضــا نارنجی نژاد، عضــو هيأت مدیــره انجمن 
ســنگلج، می گوید: »این بقعه منســوب به ناصرالدین 

از فرزندان امام زین العابدین اســت. یــک کتيبه چوبی 
قدیمی بر بالای ضریح جدید قرار دارد که مشــخصات 
بانی ضریح و سازنده  را روی آن چنين نوشته شده است: 
»حاجی ميرزا تقی تهرانی، بانی ســاخت ضریح و استاد 
قطب الدین سيف طرشــتی این ضریح را ساخت. البته 
دیگر از ضریح قدیمــی چيزی باقی نمانده اســت. این 
امامزاده صحن وسيع کاشــی کاری و یک درخت بزرگ 
متبرک داشــت که متأســفانه در طرح احداث خيابان 
خيام از بين رفت.« منيرالسلطنه همسر ناصرالدین شاه 
که بخش عظيمی از مرمت و توســعه ایــن امامزاده از 
موقوفات اوست در کنار امامزاده، مدرسه ای به نام خودش 
دایر می کند.« نارنجی نژاد درباره قبرســتان قدیمی این 
امامزاده می گوید: »این قبرستان یکی از گورستان های 
تاریخی تهران محسوب می شــود. نکته قابل  تأمل این 
است که در این قبرستان به دليل ارادت قاجار به امامزاده 
سيدناصرالدین)ع( شاهزاده ها و رجال درباری متعددی 
مدفونند. در ضلع غربی قبرستان بقعه سيدناصرالدین، 
قبر مردی صوفی مسلک وجود دارد که به نام شيخ چغندر 
معروف است. گویی شــغلش راهزنی بوده و در شبی که 
قصد دزدی از درویشی را داشت، درویش رو به او می کند 
و می گوید: »تو را برای این کار نيافریده اند. دزد می پرسد: 
پس برای چه آفریده اند؟ درویش می گوید: با من همراه 
شو تا بفهمی. از آن  پس دزد توبه می کند و به شيخ چغندر 

معروف می شود.«

موضوع: سقاخانه معیرالممالک
موقعیت: خیابان خیام

***
محله سنگلج ســقاخانه های متعددی داشت که اکنون 
تنها نام و خاطره ای از برخی از آنهــا در یاد اهالی باقی 
مانده  است. وحيد ســپهرراد، مستندساز حوزه تهران، 
 همجواری ســقاخانه و نانوایی در گذرهــای قدیمی و

 پر رفت وآمد این محله را از ویژگی های  ســقاخانه های 
ســنگلج می داند و می گوید: »این همجواری می تواند 
نشــانه ای از مردمداری اهالی ســنگلج باشد. بررسی 
محل موقعيت سقاخانه ها نشان می دهد که سقاخانه ها 
عموما در گذرها و در مجاورت مســاجد یــا تکيه ها بنا 
می شدند و در کنار اغلب آنها هم نانوایی بوده است. اگر 
چه برخی سقاخانه ها مانند سقاخانه سيدنصرالدین و قوام 
و معيرالممالک در اثر بی توجهی تخریب شــده و از بين 
رفته اند، اما برخی مانند سقاخانه درخونگاه، گذر قلی و 
گذر مستوفی همچنان باقی مانده و نشانه هایی از هویت 

تاریخی محله سنگلج به شمار می آیند.« 
سپهرراد سقاخانه معيرالممالک را یکی از سقاخانه های 
تاریخــی محله می داند کــه در کنار مســجد تاریخی 
معيرالممالک در خيابان خيام بنا شده بود. معيرالممالک 
از افراد بانفوذ دوران قاجار و داماد ناصرالدین شــاه بود. 
ســقاخانه معيرالممالک همزمان با مســجد و توسط 
دوستعلی خان معيرالممالک بنا شده بود. از این سقاخانه 

اکنون اثری باقی نمانده و از بين رفته است، اما با اهتمام 
اهالی محله می توان تکه های شکسته دیوار این سقاخانه 

را روی دیوار پشتی مسجد مشاهده کرد.
این محقق شهری ماجرای جمع آوری بقایای سقاخانه 
معيرالممالــک را اینگونه تعریف می کند: »ســقاخانه 
درست روی دیوار پشت مسجد بنا شده بود. در دهه60 
سقاخانه تخریب و بقایای آن روی زمين رها شد. فردی 
به نام حاج آقا لرزاده، از اهالی محل، کاشی های شکسته، 
چوب و هر آنچه را در اثر تخریب به جامانده بود جمع کرد 
و این تکه ها را بدون هيچ طرح و معماری اي روی دیوار 
خانه اش که روبه روی سقاخانه قدیمی بود، چسباند تا یاد 

سقاخانه را در دل رهگذران زنده نگاه دارد.«
 با نگاهی به چينش بقایای به جامانده روی دیوار متوجه 
می شویم که هيچ نظم و ترتيبی در چسباندن کاشی ها 
وجود ندارد، اما هنوز می شــود روی تکه های کاشــی ، 
عبارات نصفه و نيمه کاشــی های خوشنویسی شده ای را 
دید که روزگاری در کنار قطعه گمشده، خطی از آیه یا 
شعری زیبا را تشــکيل می دادند. قاسم لرزاده می گوید 
پدرش با همکاری مردم محله این بقایا را جمع کردند. 
پدرش حتی شــير آبی را از داخل خانه به این سقاخانه 
وصل کرده بود. فرزندان مرحوم لرزاده، هدف پدرشــان 
از نصب تکه های به جامانده روی دیــوار را عاقه مردم 
محله به سقاخانه می دانند و می گویند پدرشان با این کار 

می خواسته نماد محله سنگلج را حفظ کند.


